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Abstract 
Dash Akol, the enduring protagonist of Sadegh Hedayat’s short story, is not 

merely a literary figure but a site of ideological struggle over identity, 

heroism, and political memory in contemporary Iran. Drawing upon the 

theoretical frameworks of body studies, disciplinary power, and Michel 

Foucault’s biopolitics, this article offers a comparative analysis of two 

conflicting accounts of Dash Akol: Hedayat’s dominant narrative and the 

oral traditions of the people of Shiraz, where the historical figure once 

resided. The central thesis is that Dash Akol’s metamorphosis from a 

"maimed outlaw" in folk traditions into a "flawless hero" in Hedayat’s 

rendition constitutes an ideological appropriation that becomes meaningful 

within the discursive context of modernity and nation-building during the 

First Pahlavi era. This process necessitated a systematic depoliticization of 

the hero’s body—ranging from his physical scars and non-normative 

sexualities to his political death—to refashion him into a "respectable" 

symbol aligned with the ideals of an emergent national identity. This article 

illustrates how Dash Akol’s body functions as a living historical archive and 

a cultural text inscribed with social powers, nationalist norms, and repressed 

sexual desires, arguing that a comprehensive understanding of this character 
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requires a critical engagement with both the dominant and alternative 

narratives. 

 

Keywords: Dash Akol, Sadegh Hedayat, Dominant Narrative, Body Studies, 

Michel Foucault, Biopolitics. 

 

1. Introduction 

Dash Akol, the legendary protagonist of Sadegh Hedayat’s 1932 short 

story, serves as a significant site for ideological struggle over identity, 

heroism, and political memory in contemporary Iran. While Hedayat’s 

narrative has become the dominant literary archetype of the "Luti" 

(traditional man of honor), it stands in stark contrast to the oral 

traditions of Shiraz—the historical birthplace of the figure known as 

Akbar Dayi Mohammad. This research posits that Dash Akol’s 

identity is not a stable unity but a battlefield where two conflicting 

narratives strive to inscribe their meanings: the literary version that 

idealizes the hero and the folk tradition that remembers a physically 

broken, politically resistant rebel. 

 

2. Methodology 

The study utilizes Michel Foucault’s theoretical frameworks, 

specifically disciplinary power and biopolitics, to analyze the 

mechanisms of body regulation and normalization in the story. 

Disciplinary power is examined as a tool for producing "docile 

bodies," which is essential for understanding the behavioral codes of 

the Javanmardi (chivalry) culture. Furthermore, the article draws upon 

the Subaltern Studies approach of Ranajit Guha to recover 

marginalized voices and "alternative narratives" that have been 

obscured by elite historiography and the aesthetic dominance of 

modern literature. 
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3. Results 
The comparative analysis reveals that Dash Akol’s metamorphosis 
from a "maimed outlaw" in folk traditions into a "flawless hero" in 
Hedayat’s rendition constitutes a profound ideological appropriation. 
Key findings include: 

• Somatic Depoliticization: In oral history, Dash Akol bore 
scars of state torture—including a severed hand and a maimed 
leg—which served as a physical archive of resistance against 
the Qajar government. Hedayat replaced these political 
wounds with aesthetic facial scars, effectively severing the 
connection between the hero's body and its history of political 
punishment. 

• Aesthetic Purification: Under the influence of European 
Romanticism and the Pahlavi-era nation-building discourse, 
Hedayat transformed the "grotesque" body of the subaltern 
into a symbol of "noble tragedy". This process involved 
erasing non-normative sexualities and political motives to 
refashion the character into a "respectable" national icon. 

• Narrative Dominance: The success of Hedayat's version, 
further reinforced by Masoud Kimiai’s 1971 cinematic 
adaptation, led to the systematic silencing of the "alternative 
body" preserved in the collective memory of Shiraz. 
 

4. Conclusion 
Ultimately, the article concludes that the literary Dash Akol is a 
monument built by the victors of the modern cultural struggle. The 
"purification" of his body—cleansing it of rebellion, physical defects, 
and heterodox desires—rendered him "safe" for the modern national 
archive but at the cost of erasing the subaltern truth. A comprehensive 
understanding of this character requires reading "against the grain" to 
rediscover the rebellious and physically scarred history that was 
masterfully excised from the literary text. 
  



 

 

 مقالۀ پژوهشی

 بدنِ »داش آکل«: یک خوانش سیاسی 

 1* فرمعین کاظمی 

 ( 30/01/1405پذیرش:  08/06/1404)دریافت: 

 چکیده 

نه هدایت،  صادق  کوتاه  داستان  ماندگار  قهرمان  آکل،  که  داش  ادبی،  شخصیت  یک  فقط 

معاصر  عرصه ایران  در  سیاسی  حافظۀ  و  قهرمانی  هویت،  سر  بر  ایدئولوژیک  نبرد  برای  ای 

بهره با  مقاله  این  و  است.  انضباطی  قدرت  بدن،  مطالعات  نظریِ  رویکردهای  از  گیری 

پردازد: روایت سیاستِ میشل فوکو به تحلیل تطبیقی دو روایت متضاد از داش آکل میزیست 

های شفاهی در میان مردم شیراز، جایی که داش آکلِ تاریخی  غالب و مسلطِ هدایت و روایت 

می  آن  یاغیِ در  یک  از  آکل  داش  دگردیسی  که  است  این  مقاله  اصلی  فرض  است.  زیسته 

نقص در روایت هدایت، تصرفی ایدئولوژیک بود عضو در روایات عامه به قهرمانی بیناقص

ملت  و  مدرنیته  گفتمانیِ  بستر  در  میکه  معنادار  اول  پهلویِ  دوران  فرایند  سازیِ  این  شود. 

ها و تمایلات جنسیِ غیرهنجاری تا مرگ  مند از بدن قهرمان، از زخم زداییِ نظاممستلزم سیاسی

 
 ، شیراز، ایران )نویسندۀ مسئول( زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز استادیار .1
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های هویت ملیِ نوظهور بدل شود. این  سیاسی او بود تا به نمادی »محترم« و سازگار با آرمان

دهد که چگونه بدن داش آکل همچون بایگانیِ زندۀ تاریخ و متنی فرهنگی عمل  مقاله نشان می 

شدۀ جنسی بر آن حک  گرایانه و امیال سرکوبهای اجتماعی، هنجارهای ملیکند که قدرتمی

 اند و درک کامل این شخصیت، مستلزم توجه به هر دو روایتِ غالب و جایگزین است. شده

کلیدیواژه  فوکو، های  میشل  بدن،  مطالعات  غالب،  روایت  هدایت،  صادق  آکل،  داش   :

 .سیاست زیست 

 

 درآمد  .1

جاودانه    1311شخصیت داش آکل، که در داستان کوتاه برجستۀ صادق هدایت در سال  

کهن ماندگارترین  از  یکی  داستان  شد،  در  او  است.  فارسی  مدرن  ادبیات  در  الگوها 

بند به شرف و از طبقۀ مردم  هدایت، نمونۀ کامل یک لوتی است: مردی جوانمرد، پای

اش گواهی بر تعهد، شرافت و فداکاریِ نجیبانۀ اوست. داستان هدایت اغلب  که زندگی

های پهلوانی تفسیر شده است. با  یک تراژدی عمیق عاشقانه یا روایتی از زوال ارزش

عمیق خوانشی  حال،  لایهاین  آشکار  تر،  را  متن  این  اجتماعی  و  سیاسی  پنهان  های 

توان فراتر از  کشد که هویت داش آکل را چگونه میسازد و این پرسش را پیش میمی

 مثابۀ یک برساختۀ سیاسی فهمید؟ یک شخصیت داستانیِ تراژیک و به

رود که بدن داش آکل، یک تمامیت واحد  این مقاله با این اندیشۀ محوری پیش می

عرصه است؛  نبرد  میدان  بلکه  نیست،  پایدار  قهرمانی،  و  از  متخاصم  روایت  دو  که  ای 

اند تا معنای خود را بر آن حک کنند. از یک  هویت و حافظۀ سیاسی بر سر آن جنگیده

قرار   است،  روایت شده  توسط صادق هدایت  که  کانونی  متن  در یک  آکلِ  داش  سو، 

نجیبانه  دارد: کهن نماد شرف و فداکاریِ  به  را  او  نویسنده  لوتیِ جوانمردی که  الگوی 

بدل کرد. از سوی دیگر، داش آکلِ سنت شفاهیِ شیراز ایستاده است: یک یاغی قلدر  
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درهم جسمی  نظر  از  و که  دولتی  خشونت  از  سندی  خود  بدنش  و  است  شکسته 

 .خواهانه داشته است جنسهای هممقاومت مردمی است و احتمالًا گرایش

نویسی او های داستاندلیل شهرت نویسنده و مهارتدر حالی که روایت هدایت به

های جایگزین و محلی در شیراز  شده بدل شده است، روایتبه روایتی غالب و تثبیت

می ارائه  این شخصیت  از  متفاوت  کاملاً  )کاظمیتصویری  رهبرماه،  دهند  و  :  1404فر 

تفاوت(.  105 میاین  نشان  را  خود  کلیدی  محور  سه  در  عمدتاً  وضعیت  ها  دهند: 

روایت در  مرگ.  نحوۀ  و  عاطفی  روابط  با  جسمانی،  قهرمانی  آکل  داش  محلی،  های 

نقص عضو است که یک دست و یک پای او در درگیری با حکومت قطع و مجروح  

بی و  تنومند  قهرمان  با  کامل  تضاد  در  تصویر  این  )همانجا(.  است  هدایت  شده  نقص 

هایی بر چهره دارد. علاوه بر این، در حالی که هدایت عشقی  قرار دارد که صرفاً زخم

داستان خود قرار می را محور  نام مرجان  به  به دختری  ناکام  و  منابع  پاک  بیشتر  دهد، 

از محلی درمورد زندگی عاشقانۀ داش آکل سکوت کرده این جنبه  برخی،  اند و حتی 

بی را  هدایت  میداستان  او  پهلوانی  منش  به  روایت  احترامی  یک  مقابل،  در  دانند. 

نقل   محلی  منبعی  قول  از  کیمیایی  مسعود  و  گلستان  ابراهیم  توسط  که  مهم  جایگزینِ 

گوید. سرانجام، مرگ  هایش سخن میشده، از عشق داش آکل به پسری جوان از نوچه

داش آکل نیز در این دو روایت کاملاً متفاوت است؛ در داستان هدایت، او در نبردی  

های محلی، مرگ او  شود، اما در روایتتن و به دست رقیبش کاکارستم کشته میبهتن

 نتیجۀ درگیری با عوامل حکومت و قتلی سیاسی است )همانجا( 

خواند. اندیشۀ اصلی این است  این مقاله بدن داش آکل را همچون متنی سیاسی می

ناقص یاغیِ  از یک  این شخصیت  دگردیسی  بیکه  قهرمانی  به  نقص، صرفاً یک  عضو 

توان آن را تصرفی ایدئولوژیک دانست. هدایت متأثر از ذائقۀ  اقتباس ادبی نبود، بلکه می
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شناختیِ مدرن و جریان رمانتیسم، و در افقی همسو با گفتمانِ نوسازیِ فرهنگیِ  زیبایی

آن عصر، بدن فولکلوریک و سرکش داش آکل را تصرف کرد و آن را با معنایی جدید 

های هویت ملیِ نوظهور سازگار بود، بازنویسی کرد. این فرایند،  و »محترم« که با آرمان

پاک نظاممستلزم  نشانهسازیِ  تمام  از  مند  بود:  سیاسی  مقاومت  رواییِ  و  فیزیکی  های 

گری گرفته تا تمایلات جنسیِ غیرهنجاری و مرگ در درگیری  های ناشی از یاغیزخم

این مقاله برای کالبدشکافیِ این نبرد بر سر معنا، در پنج بخش اصلی پیش   با حکومت.

تحلیل کهن به  قاجار  خواهد رفت. نخست،  در عصر  او  بدنی  و سیاست  لوتی  الگوی 

پردازیم. دوم، تمهیدِ »تصرف ادبیِ« هدایت و چگونگیِ بازنویسیِ بدن قهرمان برای  می

میخنثی واکاوی  را  او  سیاسی  شفاهی  سازیِ  سنت  در  را  یاغی  یک  بدن  سوم،  کنیم. 

به به را  آن  و  کرده  معرفی  مقاومت«  »روایت  دولتی  عنوان  خشونت  از  سندی  مثابۀ 

چگونه  می که  داد  خواهیم  نشان  بدن،  دو  این  تطبیقیِ  کالبدشکافیِ  با  چهارم،  خوانیم. 

ناپذیر از پویشی فراگیرتر برای خلق قهرمانی ملی  تصفیۀ تنانۀ داش آکل، بخشی جدایی

و غیرسیاسی برای دوران جدید بود. درنهایت نیز پیامدهای ایدئولوژیک این تحول و  

ملت فرایند  فهم  برای  را  آن  بررسی  اهمیت  مدرن  ایران  در  فرهنگی  حافظۀ  و  سازی 

 .کنیممی

 

 چارچوب نظری  .2

شده در نظام فکری میشل فوکو بهره گرفته  برای این تحلیل، از چارچوب نظری مطرح

بهمی او،  کلیدی  مفاهیم  »زیستشود.  و  انضباطی«  »قدرت  ابزارهایی  ویژه  سیاست«، 

می فراهم  داستان  در  پنهان  سازوکارهای  فهم  برای  قدرتمند  و  قدرت  تحلیلی  کنند. 

بدن تمرین،  و  هنجارسازی  نظارت،  طریق  از  که  دارد  اشاره  قدرتی  به  هایی  انضباطی 
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؛ مفهومی که برای تحلیل تنظیم بدن و (136: 1378کند )فوکو،  »رام« و »مطیع« تولید می

زیست است.  حیاتی  جوانمردی  فرهنگ  در  آکل  داش  شیوهرفتار  به  نیز  هایی  سیاست 

کند تا  ها را مدیریت میها حیات بیولوژیک جمعیتاشاره دارد که قدرت از طریق آن 

؛ امری که برای فهم انتخاب هدایت در  (139:  1383ها را بهینه و مولد سازد )فوکو،  آن 

 .اش، کلیدی استنقص« برای قهرمان ملیخلق بدنی »سالم« و »بی

می بهره  جایگزین  و  غالب  روایت  مفاهیم  از  پژوهش  این  روایت  همچنین،  گیرد. 

با ساختارهای ایدئولوژیک زمان خود، قدرتِ فرهنگی  غالب هدایت به دلیل همسویی 

می جلوه  طبیعی  و  روایتیافته  که  حالی  در  همچون  کند،  شیراز  مردم  شفاهیِ  های 

میضدافسانه عمل  سرکوبهایی  و  فرودستان  دیدگاه  که  بازنمایی  کنند  را  شدگان 

دنبال  می به  گرفته،  الهام  گوها  راناجیت  فرودستان  مطالعات  از  که  رویکرد،  این  کنند. 

نخبه »سوگیریِ  تاریخاصلاح  در  طبقات  گرایانه«  آگاهیِ  و  صداها  بازیابیِ  و  نگاری 

 . (Guha, 1982)شده است راندهحاشیهغیرنخبه و به

 

 پیشینۀ پژوهش .3

توان به چند دستۀ کلی تقسیم کرد. دستۀ  داش آکل را می  دربارۀشده  های انجامپژوهش

توان  اند که از آن جمله میشناختی نام »داش آکل« پرداختههای ریشهنخست به بررسی

 اشاره( 137۲و افشار )( 137۲، پرهام )(137۲، تنکابنی )(1371های کاشف )به پژوهش

های تطبیقی میان داستان کوتاه هدایت و اقتباس سینمایی مسعود  کرد. گروه دوم، تحلیل

(  1387ها آثاری چون پژوهش رنجبر )شوند که در آن کیمیایی و دیگر آثار را شامل می

های دو اثر و نقش رسانه در تولید  ها و شباهتبه تفاوت(  1394و حیاتی و همکاران )

شناختی  ختار روایی و مفاهیم نشانهها بر تحلیل سااند. دستۀ سوم پژوهشمعنا پرداخته
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شده متمرکز  ) داستان  سرشار  حوزه،  این  در  مؤلفه(  1388اند.  تحلیل  داستانی  به  های 

نوبخت نشانه(  1391)  پرداخته،  رویکردی  عناصر  با  پنهان  و  آشکار  معنای  شناختی 

و صیادکوه  (  1391نژاد )داستان را بررسی کرده و آثاری چون پژوهش شعیری و کریمی

بهره(  1399و نکویی ) تحلیل کنش شخصیتبا  به  نظام گفتمانی گریماس  از  ها  گیری 

بینامتنیت را دربر میپرداخته گیرد که در اند. گروه چهارم، مطالعات تطور شخصیت و 

( طالبیان  و  سروری  حسینی  داستان  (  1396آن  چند  در  را  جوانمردی  مفهوم  تطور 

به گذار از فضای رئالیستی به  (  1398بررسی کرده و پورنامداریان و ابراهیمی فخاری )

های اندکی  اند. درنهایت، پژوهشپردازی داش آکل اشاره کردهمدرنیستی در شخصیت

ترین اثری که مستقیماً  اند که در این میان مهمهای محلی و جایگزین پرداختهبه روایت

نظام مقایسۀ  میبه  هدایت  غالب  روایت  با  شیراز  شفاهی  روایت  مقالۀ  مند  پردازد، 

های کلیدی  است. این مقاله با بررسی منابع محلی، تفاوت(  1404فر و رهبرماه )کاظمی

شخصیت   مرگ  نحوۀ  و  عشق  جسمانی،  وضعیت  محور  سه  در  را  روایت  دو  میان 

می میتحلیل  نشان  و  اید کند  با  چگونه  هدایت  روایت  که  از  ل ئا دهد  قهرمان،  سازی 

(  1399های فولکلوریک فاصله گرفته است. یکی دیگر از این منابع، کتاب ندیم )نسخه

رمان روایتی  فولکلوریک،  منابع  از  استفاده  با  که  ارائه  است  آکل  داش  زندگی  از  گونه 

تثبیتمی روایت  تقابل  بر  تمرکز  با  دارد  تلاش  حاضر  پژوهش  و  دهد.  هدایت  شدۀ 

اعمال روایت تحولات  جایگزین،  در  های  و  سیاسی  منظری  از  را  هدایت  توسط  شده 

مندی تحلیل کند و خلأ تحلیلیِ موجود در این زمینه  های قدرت و بدنچارچوب نظریه

 .را پر نماید 
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 الگوی لوتی در سپهر اجتماعیِ عصر قاجار کهن .4

برای فهم ابعاد نبردی که بر سر بدن داش آکل درگرفت، ابتدا باید جغرافیای سیاسی و 

می اجتماعی  آن  در  لوتی  که  بشناسیم  را  ) ای  قاجار  عصر  لوتیِ  (  19۲5-1785زیست. 

ها  ای خطرناک. بدن، ژست شخصیتی پیچیده و متناقض بود؛ هم قهرمانی مردمی و هم یاغی 

ای سیاسی و  و حضور او در فضای شهری، هرگز امری خنثی نبود؛ بدن لوتی، خود، بیانیه 

)همبلی،   بود  نبرد  این  نخستینِ  لوتی  در (.  1389عرصۀ  جغرافیا،  کهن   این  سنت  وارث 

انجمن  در  ریشه  که  مردانگی  و  فتوت  از  آیینی  بود؛  »عیاران«  »جوانمردی«  برادریِ  های 

داشت  واژه  . (Ridgeon, 2018: 12)  پیشااسلامی  فارسی  جوانمردی،  زبان  در  پیچیده  ای 

ای  رود. این مفهوم شامل مجموعه ای چون »مردانگی« می های ساده است که فراتر از معادل 

فداکاری، مهمان  ازجمله سخاوت،  منعطف  و  از اصول اخلاقیِ  نوازی، شجاعت، صداقت 

کار بردن  عدالت است و در عین حال به هوشمندیِ لازم برای درک زمانِ مناسب برای به 

اش بود؛ پاسبان محله، مدافع  قدرت نیز اشاره دارد. در چنین جایگاهی، لوتی نگهبان جامعه 

های مردم به ارمغان  پناهان. این نقش برای او احترامی عمیق در میان توده ضعفا و پناه بی 

سالاریِ فاسد دولتی  تر از دیوان تر و مطمئن آورد؛ مردمی که عدالت را در بازوی او سریع می 

 .  (Arasteh, 1961: 49)  یافتند می 

با قدرت رسمی  اما همین پای تقابل  به قانون شرافت شخصی، او را ذاتاً در  بندی 

دید و به همین دلیل، از منظر حکومت،  داد. لوتی، قانون را در دستان خود میقرار می

ها را معمولًا در ستیزه با مأموران  انگیز بود. منابع تاریخی، لوتیعنصری شورشی و فتنه

برای نخبگان حاکم، او  .(Bell, 2015: 78)  کننددولتی مانند گزمه و کلانتر توصیف می

آشوب رهبر  و  یاغی  لوتی  یک  هویت  مرکزیِ  هستۀ  دوگانگی،  این  بود.  شهری  های 

ای شهری بود و هویت  قدرتان و تهدید قدرتمندان. لوتی بیشتر پدیدهاست: قهرمان بی
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گری قدرت و شرف را آرمان خود گری« بود. لوتیاو شیوۀ زندگیِ انتخابی به نام »لوتی

داند، اما در عین حال نافرمانی در برابر قوانین و هنجارهای دولتی را درپی دارد و  می

کند. او یک شورشیِ روستایی نیست، بلکه رقیب حاکم  نظم خود را ایجاد و اجرا می

تجسم اقتدارِ  که  است  مدرن اش،یافتهشهری  دولت  و  ادعای  قدرت  انحصار  بر  گرا 

 این موضعِ سیاسیِ دوگانه، پیش و بیش از هر چیز بر تنِ . کشیدعدالت را به چالش می

لوتی حک شده بود. شیوۀ لباس پوشیدن، راه رفتن و نگاه کردن او، همگی اجرایی از  

سلسله برابر  در  )بالسلو،  نافرمانی  بود  اجتماعی  گوبینو،  (.  55:  1400مراتب  دو  آرتور 

آن که  فرانسوی،  میدیپلمات  مشاهده  شاه  ناصرالدین  عصر  در  را  چنین  ها  کرد، 

های پیراهنِ باز و دستی بر روند »با کلاهی کج، دکمهکند: در بازار راه میتوصیفشان می

این ژست گستاخانه، اعلام استقلال از نظم  (. 55: 1400قبضۀ خنجر« )به نقل از بالسلو، 

بود حکومت  می این  .تحمیلیِ  پرداخته  و  ساخته  »زورخانه«  در  سیاسی  شد.  بدن 

مرکزی   و  لوتی  مردانگیِ  گداز  کورۀ  بلکه  نبود،  ورزشی  باشگاه  یک  صرفاً  زورخانه 

بود جوانمردی  فضایل  پرورش  برای  آداب  .(Shayestehfar, 2023: 115)  معنوی 

بخش خوانش  با  اغلب  که  از  زورخانه،  از    مۀ شاهناهایی  الگویی  بود،  همراه  فردوسی 

های کهن فارسی ریشه داشت و در تضاد ضمنی کرد که در سنتقهرمانی را تقویت می

)اژدری بود  قاجار  دولت  قدرت  نه(.  91:  1397خواه،  با  بدن  آنجا،  برای  در  فقط 

شد. بنابراین، بدن لوتی تنها  زورمندی، که برای مقاومت و پاسداری از شرف تربیت می

فرهنگ مقاوم بود که وفاداری به  کالبدی قدرتمند نبود، بلکه تجسم فیزیکیِ یک خرده

می ترجیح  مرکزی  حکومت  از  اطاعت  بر  را  زخماجتماع  نه  داد.  بدن،  این  های 

شده در نبردهای اجتماعی و سیاسی  های افتخارِ کسبهایی شخصی، که مدال جراحت

تانمونۀ بارزِ این کهن.  بودند بخش افسانۀ داش  است که الهام ایریخیالگو، شخصیت 
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که  آکل دایی محمد  اکبر  یعنی  بیرون   شد؛  قاجار  اواخر  شیرازِ  در  بستر خاص  این  از 

سر محلۀ  در  هجری  سیزدهم  قرن  اواخر  در  که  او  شیراز آمد.  در به دوزک  آمد،  دنیا 

شیراز، پایتخت  (.  ۲5:  1399کرد )ندیم،  ای از تلاطم سیاسیِ چشمگیری زندگی میدوره 

عین حال   سابق سلسلۀ زندیه، مرکزی اداری و تجاری و حیاتی باقی مانده بود، اما در

های  های رقیب بود. اقتدار دولت مرکزی دائماً توسط خانوادهمیدانی پرآشوب از قدرت

های قدرتمند ایل قشقایی و خمسه و نفوذ فزایندۀ  رهبران کنفدراسیون قدرتمند، محلیِ

در چنین    .(1400شد )امانت،  ویژه بریتانیا، به چالش کشیده میهای خارجی، بهقدرت

کردند:  هایی مانند لوتی، نقشی حیاتی در بافت اجتماعیِ شهر ایفا میمحیطی، شخصیت

میانجی اختلافات  میدر  میگری  اجرا  را  محلی  هنجارهای  اغلب  کردند،  و  کردند 

بدن لوتی عاملی   کردند. بنابراین،محلی عمل می همچون سپری میان مردم و حکمرانان 

بود،   جامعه  از  دفاع  برای  منبعی  بعضاً  آن  قدرت  بود.  شهر  سیاسیِ  زندگیِ  در  فعال 

آمدند که  هایی به دست میهای افتخاری بودند که در درگیریهایش اغلب نشانهزخم

زدند و حتی ژست او چالشی برای نظم مستقر بود. این عدالت رسمیِ دولتی را دور می

چارچوب برای درک تحلیل بعدی ضروری است، زیرا بدنِ ناقص داش آکلِ روایات  

بلکه نمادی عمیقاً سیاسی و    ،اهمیت نیستعامۀ مردم شیراز یک ویژگیِ تصادفی یا بی

 .بار لوتی با دولت استتجسم فیزیکیِ تضاد ذاتی و اغلب خشونت

 

 تصاحب ادبی؛ بازنویسیِ بدن در روایت هدایت  .5

از   پیچیده  عملیاتی  بلکه  نیست،  بازگوییِ صرف  آکل،  داش  از  هدایت  صادق  روایت 

به هدایت،  است.  ایدئولوژیک  تصرف  و  پایهبازنویسی  از  یکی  مدرنیسم عنوان  گذاران 

در ادبیات فارسی، بدن سیاسی و یاغیِ لوتی را تصرف کرده و آن را به کالبدی پالوده،  
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می تبدیل  خنثی  سیاسی  نظر  از  و  این  زیبا  سازوکارِ  او،  توصیفات  دقیق  تحلیل  کند. 

های ادبیِ نویسنده دلیل مهارتکوتاه هدایت، به داستان .سازدتصرف ادبی را آشکار می

سرعت به نسخۀ غالب و رسمیِ  و جایگاه برجستۀ او در میان روشنفکران آن دوره، به 

)کاتوزیان،   شد  بدل  آکل  داش  روایت(.  155:  1398داستان  دیگر  روایت،  های  این 

و  راند  حاشیه  به  داشت،  وجود  شیراز  مردم  عامۀ  فرهنگ  در  که  را  شفاهی  و  محلی 

تدریج به فراموشی سپرد. این فرایند »تثبیت روایت« خود کنشی سیاسی است که در  به

نسخه بهآن،  فرهنگ  یا  تاریخ  از  خاص  پذیرفته  ای  نهایی  حقیقت  و  میعنوان  شود 

کند: »داش  قهرمانش را با زیرکی معرفی می هدایت،.  شوندصداهای دیگر خاموش می

او با (.  79  ،78:  1311هیکل ولی نازیبا...« )هدایت،  ساله، قویوپنجآکل مردی بود سی

شناسد و او را در  این توصیف اولیه، ظاهر زمخت و آشنای یک لوتی را به رسمیت می

با جملهواقعیتی قابل تشخیص جای می ای کلیدی، مسیر روایت را  دهد. اما بلافاصله 

»...تغییر می داش  اگر زخم  دهد:  نبود،  بود،  گذاشته  او  هایی که شمشیر روی صورت 

قیافه )همانجا(آکل  داشت«  گیرنده  و  نجیب  به   این  .ای  رئالیستی  شخصیتی  از  گذار 

روان و  مدرنیستی  روشخصیتی  تکنیک  اصلیِ  محور  است  شناختی،  هدایت  اییِ 

این جمله، سنگ بنای عملیات بازنویسیِ هدایت  (.  ۲5:  1398  )پورنامداریان و فخاری، 

با نسبت دادن   کند. او در وهلۀ نخست،می زمان دنبال است و دو مقصودِ هدفمند را هم

آنزخم »شمشیر«،  به  مبارزهها  قلمرو  به  حکومت  با  سیاسی  نبرد  عرصۀ  از  را  های  ها 

کند. این تصویر، نبردهای تن به تن و شرافتمندانه میان  شخصی و شرافتمندانه منتقل می

تداعی را  داستان،  کند؛می رقبا  شرور  شخصیت  که  داستانی  طرح  در  کلیدی  عنصری 

زخم  است.  آن  قهرمان  ضد  یاغیکاکارستم،  نشانۀ  شفاهی،  سنت  در  که  و هایی  گری 

رقابت رمانتیک  نمادهای  به  هدایت  روایت  در  بودند،  آکل  داش  دولتیِ  های  سرکوب 
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اهمیت، درواقع عملی  شوند. این جزئیاتِ به ظاهر بیعاشقانه و دفاع از ناموس بدل می

پاک برای  زخمعمیق  میان  ارتباط  هرگونه  که  است  تاریخی  و سازیِ  قهرمان  های 

قطع  را  دولتی  به کند ومی مجازات  بدن  تاریخ سیاسیِ  ترتیب،  این  پاک  به  کامل  طور 

ای از شرافت به شخصیت  »قیافۀ نجیب و گیرنده« لایه در گام بعدی، عبارت .  شودمی

می لوتی  میمردمیِ  جلوه  سطحی  امری  او  نازیباییِ  لکهافزاید.  بر  کند،  تصادفی  ای 

کند که در زیر این پوستۀ خشن، طبیعتی  ای ذاتاً نجیب. هدایت به خواننده القا میچهره

قوه خطرناک در اجتماع به  والا و اصیل نهفته است. این کار، داش آکل را از عنصری بال

می تبدیل  ترحم  قابل  و  تراژیک  تحصیلقهرمانی  مخاطب  برای  که  شهری  کند  کردۀ 

شناختیِ« عامدانه است که برای ارتقای جایگاه پذیرفتنی است. این یک »تصفیۀ زیبایی

به او  و ساختن  ادبیات مدرن  تراژیک شخصیت  برای مخاطبان  مناسب  قهرمانی  عنوان 

کند، طراحی شده است. هدایت با این تغییر هوشمندانه، ظاهر فیزیکیِ لوتی را حفظ می

سازد. او بدن داش آکل را از تاریخ شورش  اما محتوای سیاسیِ آن را از اساس تهی می

کند. بدن  علیه قدرت جدا کرده و آن را در یک داستان شخصی و عاشقانه محصور می

تاریخ آن خاموش شده  سخن نمیهنوز آنجاست، اما دیگر از مبارزات سیاسی   گوید؛ 

عیار در میدان نبرد فرهنگی است. او ظاهر قهرمانی مردمی،  است. این یک تصرف تمام

می داستان  به  را  اصیل  و  را  خشن  آن  اجتماعیِ  و  سیاسی  معنای  که  حالی  در  بخشد، 

ریشه میتغییری  اعمال .  دهدای  تغییرات  و  اقتباس  آن،این  در  خلاقانۀ   شده  انتخابی 

گسترده فکریِ  منظومۀ  با  بلکه  نبود،  پیشگام  به هدایت ترمنفرد  مدرنیست  یک  عنوان 

)کاتوزیان،   داشت  جنبش(.  1398همخوانی  تأثیر  تحت  عمیقاً  که  ادبیِ هدایت  های 

و   ادبی  زبانی  خلق  دنبال  به  داشت،  قرار  اکسپرسیونیسم  و  سوررئالیسم  مانند  اروپایی 

برد، اما در عین حال  ب از منابع فولکلوریک بومی بهره مینوین برای فارسی بود. او اغل
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دانست، حفظ رویکردی انتقادی و شکاکانه را به آنچه خرافه و رکود جامعۀ سنتی می

کرد. او به پتانسیل رواییِ ادب عامه عمیقاً توجه داشت و معتقد بود که درک ادب  می

ارزش که  آن است  اکثریت  معنویِ  تحول  فهم  کلید  در  عامۀ یک جامعه،  اغلب  هایش 

می باقی  نخبه  روشنفکر  اقلیت  با  ترجمهکشمکش  مقالۀ  ماند.  و  کافکا  آثار  از  او  های 

جوی مداوم او برای احیای ادبی و فرهنگی  واش »پیام کافکا«، بخشی از »جستانتقادی

گیریِ فکری، تغییر رواییِ  این جهت . (Rahimieh, 2008: 134)  و گذار به مدرنیته« بود

اجتماع و  سیاسی  مردمی،  قهرمانی  از  را  فردگرایانهاو  شخصیتی  سوی  به  تر، محور 

دهد. این انتخاب هدایت بیش از  تر توضیح میشناختی و از نظر وجودی تراژیکروان

آنکه سیاسی باشد، در تمایلات رمانتیسمِ اروپایی و تلاش برای خلقِ »زیباییِ تراژیک«  

می اثیری  و  منزه  قهرمانی  رمانتیسم،  داشت.  بدنریشه  با  و  مثلهطلبید  و  های  شده 

سرعت محبوبیت  انتشار، »داش آکل« به با.  گرایانه سرِ سازگاری نداشتگروتسکِ واقع

اش ستودند  دلیل ساختار استادانهیافت و شهرت هدایت را تثبیت کرد. منتقدان آن را به

بازیگران برجسته،  1350در سال  (.  1390)دادور،   با  اقتباس سینماییِ مسعود کیمیایی   ،

از   یکی  به  و  کرد  تثبیت  عمومی  آگاهیِ  در  پیش  از  بیش  را  هدایت  نسخۀ 

 . (1394های تاریخ سینمای ایران بدل شد )نفیسی، ترین فیلمشدهتحسین

 

 بدن یک عاصی؛ روایتی از مقاومت در سنت شفاهی . 6

خورده و پیراستۀ ادبی، بدنی دیگر در حاشیۀ تاریخِ  اما درست در سایۀ این کالبدِ تراش

زند. در  شناختی سر باز میکشد که از تن دادن به این انضباطِ زیباییشفاهی نفس می

برابر بدن پالودۀ هدایت، روایتی دیگر از مقاومت در سنت شفاهیِ شیراز وجود دارد.  

و  بوده  دولتی  قدرت  با  نبرد  واقعیِ  میدان  بدنش  که  است  قهرمانی  آکل،  داش  این 
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سرکوبزخم است  بدنی  بدن،  این  است.  مبارزه  این  مکتوب  تاریخ  که  هایش،  شده 

است داشته  نگه  زنده  را  آن  جمعی  محلی   برخلاف .  حافظۀ  منابع  هدایت،  توصیف 

عضو«  تر از همه، »ناقصشیرازی، داش آکل را مردی »کچل« با »ظاهری ترسناک« و مهم

ترین منابعی  کنند. جزئیات این نقص، هولناک و دقیق است. یکی از قدیمتوصیف می

کتاب   دارد،  وجود  آکل  داش  یا  محمد  دایی  اکبر  دربارۀ  مفصلی  مطالب  آن  در  که 

است که حاوی خاطرات شیخ عبدالرسول نیرّ شیرازی از مبارزان و    روزگار پهلوی اول 

میآزادی محمد  دایی  اکبر  ظاهر  دربارۀ  وی  است.  شیراز  مشروطۀ  »او خواهان  گوید: 

نمود، قد متوسطی  اما متناسب می  ،کچل و بی مو داشت، اندامش نسبتاً لاغر بود  ایکله

باریک و سینه قیافهداشت و کمری  و  پهن. چشمانی جذاب  ترسناک داشت ای  ...   ای 

بدنش  و  بودند  آورده  بیرون  هم  را  چپش  پای  پیِ  و  بودند  بریده  را  او  راست  دست 

های بسیار داشت و به قدری زخم خورده بود که بدنش سوراخ سوراخ شده بود زخم

شدند که او اکبر  شد و دیگران متوجه میو درواقع با همین نشانه در حمام شناخته می

های جسمانی  دیگر منابع نیز به نقص در .(339:  1387دایی محمد است« )نیر شیرازی،  

عضو    دربارۀ قطع  شاهد شیرازبرای نمونه در کتاب   است؛ اکبر دایی محمد اشاره شده

اکبر دایی محمد گفته شده: »یک انگشت از دست چپش را قطع کرده بودند و دست  

نیز بریده بودند«   راستش هم چهار انگشت بیش نداشت، پیِ پای چپش و گوشش را 

ساسانی،   ملک  کتاب  علی(.  115:  1341)خان  در  سیرجانی  اتفاقیه اکبر سعیدی    وقایع 

کند: »حکومت یک دست او )اکبر دایی محمد( و پی پای او را بریده  چنین اظهار می

به قطع کردن  (.  389:  136۲است« )سعیدی سیرجانی،   را که  اتفاقاتی  تاریخِ  نویسنده، 

کند و  شمسی ذکر می  1۲70اعضای بدن اکبر دایی محمد انجامیده است، حدود دی ماه  

می ثانی  معتمدالدوله  را  آن  راعمل  گفته  این  نیز  ندیم  مصطفی  )همان(.  یید  أت   داند 
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الدوله  حاکمیت احتشام  ۀکند: »دست راست و پیِ پای چپ اکبر دایی محمد در دورمی

می بریده  احمدخان،  توسط  ثانی(  )ندیم،  )معتمدالدوله   ها این .(90:  1399شود« 

نشانهزخم بلکه  نیستند،  رمانتیک  شکنجههایی  و  دولتی  کیفرِ  دست  های  یک  اند. 

میقطع تصویر  به  را  بدنی  فلج،  پای  یک  و  را  شده  آن  سرکوبگر  نیرویی  که  کشد 

شکسته است. قدرت این قهرمان نه در کمال فیزیکی، که دقیقاً در روح سرکشی  درهم

علی که  جایگزین، است  روایتِ  این  است.  مانده  زنده  جسمی،  شکستگیِ  این  رغم 

 .خشن، غریزی و عمیقاً عاصی است

زند: داش آکل یک  سنت شفاهی به صراحت این جراحات را به منشأ آن پیوند می

»شورشگر علیه حکومت« بود و این قطع عضوها، »نتیجۀ این مبارزات« و مجازاتی از  

به   را  اقدام  این  نیز  دیگری  منابع  بود.  فارس«  حاکم  »علاءالدوله،  مأموران  سوی 

گویند به دستور وی، پیِ پای او را قطع کردند  دهند و می»معتمدالدوله دوم« نسبت می

سیرجانی،    ؛47)همان:   قطع  (.  389:  136۲سعیدی  به  همچنین  شیرازی  محلی  منابع 

می اشاره  نیز  او  گوش  از  قسمتی  و  دیگر  دست  از  انگشتی  از  شدن  نقل  )به  کنند 

در این خوانش، بدن داش آکل آرشیو زندۀ خشونت  (.  86:  1404فر و رهبرماه،  کاظمی

تی است؛ سندی تاریخی که بر گوشت و استخوان حک شده. حافظۀ مردم شیراز،  دول

می قاجار  دولت  از  مقامات مشخصی  عهدۀ  بر  را  این خشونت  بدین  مسئولیت  و  داند 

می قرار  معین  سیاسیِ  تضاد  یک  و  تاریخی  دورۀ  یک  در  را  خاطره  این  .  دهدترتیب، 

یعنی   حتی الف(«  فتح  )با  آکَل  »داش  را  او  نام  تلفظ صحیح  محلی  منابع  از  بسیاری 

می کَل«  آقا  »آسیب»داش  یا  »معیوب«  معنای  به  شیرازی  گویش  در  »کَل«  دیده«  دانند؛ 

دهد که در  این شواهد زبانی نشان می(.  ۲۲0:  137۲پرهام،    ؛668:  1371است )کاشف،  

بلکه مرکزی نبوده،  تصادفی  ویژگیِ  او یک  تنانۀ  ناتوانیِ  و  تریحافظۀ جمعیِ شیراز،  ن 



 147                                              بدنِ »داش آکل«: یک خوانش سیاسی                   73شمارۀ   /19سال 

صادق  کنندهتعریف تصمیم  است.  بوده  او  هویت  جنبۀ  نام  ترین  حفظ  برای  هدایت 

زند،  نقص« پیوند می»آکل« در حالی که آن را به شخصیتی از نظر فیزیکی کامل و »بی

خود   تنانۀ عملی عمیق از تصاحب ایدئولوژیک است. او دالِّ »آکل« را از معنای ناقص

کند. دقیقاً همان نامی که وضعیت شده پر میکرده و آن را با معنایی جدید و ایدئال  تهی

می نشان  را  فولکلوریک  قهرمان  به  فرودستانۀ  خدمت  برای  و  خنثی  تصاحب،  داد، 

می بازنویسی  ملی  احترام  از  جدید  دوران   این.  شودروایتی  تاریخیِ  اسناد  با  روایت 

ها از حاکمان فارس، مانند فرهاد میرزا  انگیزی دارد. سفرنامهقاجار نیز همخوانیِ شگفت

می روایت  بهمعتمدالدوله،  امنیت«،  »ایجاد  برای  وی  که  بهکنند  و  معمول  عنوان  طور 

قطع را  متهمان  سر  و  دست  فوری،  خود  .  کردمی مجازاتی  خاطرات  در  سیاح  حاج 

می ارائه  منطقه  کردن«  »آرام  برای  میرزا  فرهاد  روش  از  هولناک  و  گزارشی  دهد 

که کسی  رحمانه بود و »به محض ایننویسد که رویکرد حاکم به عدالت، سریع و بی می

شد و پیش از اثبات جرم، تمام اموال متهم مصادره و سر و دست او به سرقت متهم می

می سیرجانی،  قطع  سعیدی  از  نقل  )به  با  (.  155:  136۲شد«  مردمی  حافظۀ  همسوییِ 

می نشان  تاریخی  روایتاسناد  بدن  که  و  دهد  خاموش  تاریخ  آکل،  داش  محلیِ  های 

به  ادبی،  و  با روایت رسمی  نبرد  در  از مقاومت که  به فرودستان است؛ روایتی  متعلق 

به به  حاشیه رانده شد، اما هرگز  این پرتو،  ازبین نرفت. بدن داش آکل، در  طور کامل 

کند  شود که حقیقتی را دربارۀ ماهیت قدرت حفظ مینوعی از تاریخ فرودستان بدل می

 .که از اسناد رسمی و بعدها ادبی، پاک و پالوده شد
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 کالبدشکافیِ نبرد؛ دو بدن، دو ایدئولوژی  .7

تقابل میان داش آکلِ هدایت و داش آکلِ شیراز، صرفاً اختلافی در جزئیات نیست؛ این  

بینی و دو ایدئولوژیِ متضاد است که بر سر تعریف قهرمانی و هویت  جنگ دو جهان

 است خورده«در جریان است. این تقابل میان یک »بدن آرمانی« و یک »تجسم شکست

دارد خود  بر  را  جسمانی  ناهنجاریِ  داغ  کالبدشکافیِ  .   (Abedinifard, 2013: 22)که 

سازد. تغییرات  تطبیقیِ این دو بدن، سازوکارها و اهداف این نبرد فرهنگی را آشکار می

بلکه الگویی منسجم از تحول ایدئولوژیک را شکل می نبودند،  . دادندهدایت تصادفی 

تمهیداتِ از  به یکی  نبرد  این  در  هدایت  که  گرایدئولوژیکی  فرهنگیِ  کار  مفهوم  فت، 

با پاک بود.  به این  »انسان کامل«  تنانه، هدایت او را  سازیِ داش آکل از هرگونه نقص 

بی و  کامل  قهرمان  این  کرد.  نزدیک  روحانی  و  جسمی  کمال  از  آرمان  نمادی  نقص، 

نجابت تراژیک است که با سنت عرفانی و ادبیِ ایران همخوانی دارد. فرانکلین لوئیس  

تا رمانس، اغلب »کمال اخلاقی و   از حماسه  معتقد است که قهرمانان ادبیات فارسی، 

می مجسم  را  نشانجسمی«  که  از  کنند  رفتن  فراتر  برای  فرهنگی  »اشتیاق  دهندۀ 

در مقابل، قدرت داش آکلِ  (.  ۲54:  1384های عادیِ انسانی« است )لوئیس،  محدودیت

بلکه  های محلی دقیقاً در »نقص« اوست. او قهرمان ا روایت ست نه چون کامل است، 

علی درهمچون  میرغم  مقاومت  کمالِ  شکستگی،  وضعیت  یک  از  نه  او  اقتدار  کند. 

پذیری و نافرمانیِ او در مواجهه با بدنی که دولت آن را  نخورده، بلکه از انعطافدست

شود. هدایت با جایگزین کردن این دو، قهرمان مقاومت فرودستان را  شکسته، ناشی می

کرد تعویض  نخبگان  معنویِ  کمال  قهرمان  نشانه.  با  در  رویکرد،  تفاوتِ  شناسیِ  این 

میزخم اوج خود  به  قهرمان  دو  وهای  به  رسد  را  ایدئولوژیک  نبرد  این  اصلیِ  هستۀ 

های صورت در روایت ادبی، غنائم نبردی شخصی  زخم گذارد. در حالی کهمی نمایش
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شرافتمندانه تاریخ   و  به  ورود  برای  را  آن  بدن،  سیاسیِ  تاریخ  کردنِ  پاک  با  و  هستند 

زیبایی و  »امن«  میادبیات  قطعشناختی  دست  روایتکنند؛  در  فلج  پای  و  های  شده 

حکومت محلی، با  نابرابر  و  سیاسی  نبردی  میبه تلفات  جراحات،  شمار  این  روند. 

بیانیه اند ویادآور دائمیِ سرکوب و مقاومت به  ستم   انکارناپذیر از ای پایدار وبدن را 

 کنند. بنابراین، هدایت عملاًتبدیل می عنوان یک مخالفسیاسی و وضعیت قهرمان به

گذارد. او تاریخ نبرد را مستقیماً از روی پوست  زداییِ بدنی« را به اجرا مییک »سیاسی

نویسد. او بدن شورشی را خلع سلاح کرده قهرمان پاک کرده و داستانی جدید بر آن می

بی  نمادی  به  را  آن  میو  تبدیل  سنتی  جوانمردیِ  از  روندِ  خطر  اهداف  برای  تا  کند 

 .مدرنیستیِ خود قابل استفاده باشد

 

 فراتر از نقص عضو  .8

در   اشتراک  نتیجۀ  بلکه  نبود،  تصادفی  فرهنگی،  نبرد  این  در  هدایت  روایت  پیروزیِ 

معرفت زمانهمبانیِ  روحِ  با  داشت  شناختی  جریان  اول  پهلوی  عصر  در  که  بود  ای 

تصفیۀ بدن داش آکل، بخشی از یک »روندِ فراگیرِ پالایش« بود  (.  780:  1397)امانت،  

که هدفش خلق قهرمانی ملی، »محترم« و مناسب برای ایران مدرن بود. این تحول، که  

تا خواستههر جنبه بدنش  از  از وجود او را،  تأثیر قرار داد،  ای  هایش و مرگش، تحت 

برنامۀ گسترده طور کامل  تواند بهسازی در آن دوره میتر مدرنیستیِ ملتتنها در بستر 

اُبژه خلق  برای  انضباطی  سازوکارهای  با  فرایند  این  شود.  دورۀ درک  در  نرمال  های 

درواقع، قلمِ نویسندۀ مدرن در اینجا  (.  156:  1398پهلویِ اول همخوانی دارد )مقدس،  

ایفا می ابزاری که بدنِ سرکش و نامتعارفِ  عملاً نقشِ یک »دستگاهِ انضباطی« را  کند؛ 

می رام  و  جراحی  را  ادبیاتِ  فرودست  و  ملی  تاریخِ  ویترینِ  به  ورود  برای  تا  سازد 
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این روندِ تصفیۀ یکپارچه در سه جبهۀ اصلیِ بدن، مرگ   .رسمی، آراسته و بهنجار شود

های خشونت  طور که دیدیم، بدن از نشانههمان و میل پیش رفت. در عرصۀ نخست،

جایگزینیِ دستِ   سیاسی پاک شد و به نماد کمال تنانه و نجابت اخلاقی بدل گشت. با

شناختیِ چهره از نبردها، هدایت بدن قهرمان  های زیباییبا زخم شده و پیِ بریدۀ پاقطع

منتقل کرد به قلمرو شخصی  مرگ قهرمان از یک   در جبهۀ دوم، .را از قلمرو سیاسی 

تغییر   شخصی  نزاع  یک  در  تراژیک  مرگی  به  دولتی،  مأموران  دست  به  سیاسی  قتل 

 کند وعنوان ضدقهرمان حذف میدولت را به است، چراکه یافت. این بازتعریف حیاتی

بخشد،  به مرگ او طنینی فرهنگی می با بدل ساختن او به قربانیِ یک خیانت شخصی،

می ازبین  را  آن  سیاسیِ  تهدید  که  حالی  سوم، .برددر  جبهۀ  در  تمایلات   سرانجام 

طور کامل حذف و با یک عشق عفیفانۀ  گرایانۀ احتمالی در روایت شفاهی، بهجنسهم

روایتدگرجنس در  شد.  جایگزین  بهگرایانه  عشق  محلی،  منابع  یک   مرجان های 

داش آکل عاشق یک نوچۀ جوان بود  هاروایت شد و در برخیاحترامی« تلقی می»بی

مسعود کیمیایی نیز به  (.  140:  1377کرد )گلستان،  که برای محافظت از او فداکاری می

مینسخه اشاره  نوچۀ خود عشق  ای  به  هم  و  مرجان  به  هم  آکل  داش  آن  در  که  کند 

کاظمیمی از  نقل  )به  رهبرماه،  ورزد  و  فرهنگیِ  (.  9۲:  1404فر  تلاش  با  تغییر،  این 

به آن  معرفیِ  و  غیرهنجاری  میل  هرگونه  طرد  برای  مدرن  نشانۀ  دوران  عنوان 

این »دگرجنس»عقب بود.  به شرط  ماندگی« کاملاً همسو  اروتیسم و سکس«  گراسازیِ 

های  (؛ رویکردی که در مداخله14 :1396آبادی،  »دستیابی به مدرنیته« تبدیل شد )نجم

دوران آن  دیگرِ  هم متنیِ  ابیات  حذف  توسط  جنسمانند  سعدی  کلیات  از  گرایانه 

 .محمدعلی فروغی نیز نمایان شد
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همگی در خدمت یک هدف واحد بودند: ساختن هویتی   جانبه،تصفیۀ همه این سه

این چشم در  »آبرومند«.  و  مدرن  یکپارچه،  سیاسی،  ملی،  مانند عصیان  عناصری  انداز، 

تلقی   پیشرفت  برای  مانعی  و  »ناشایست«  همگی  غیرهنجاری،  امیال  و  عضو  نقص 

داش آکلِ هدایت  (.  180:  1400شدند )بالسلو،  شدند و باید از حافظۀ ملی پاک میمی

ساز  تجسم ادبیِ کامل این پویش است: قهرمانی که از تمام آنچه در سنت عامه مسئله

انتخابی   نقش،  این  برای  هدایت  توسط  »لوتی«  یک  انتخاب  است.  شده  پاک  بود، 

این کهن او قدرت اساطیری و محبوبیت  بود.  بههوشمندانه  را  شناخت،  خوبی میالگو 

دانست که لوتیِ اصیل، برای آرمانِ مدرنِ او بیش از حد سرکش و غیرقابل کنترل  اما می

ای بود: او »روح« جوانمردی را از این کالبد  حل او، جراحیِ ادبیِ هوشمندانهاست. راه

نتیجه، قهرمانی است که جذابیت   استخراج کرد و »بدن« شورشیِ آن را دور انداخت. 

خطر شده است. او قهرمان  طور کامل برای مدرنیته بینوستالژیک سنت را دارد، اما به

دندان که  است  انقلابیمردمی  »مدرنیتۀ  های  منطقِ  فرایند  این  است.  شده  کشیده  اش 

دهد: فرایندی متناقض که شامل پذیرش اشکال غربی )داستان کوتاه  ایرانی« را نشان می

دگرجنس عاشقانۀ  بازنویسیِمدرن،  حال  عین  در  و  »معتبر«  آن   گرایانه(  محتوای  با  ها 

ایدئال  )آیین جوانمردی،  قابل فهم  فارسی  و  ایجاد فرهنگی دوگانه  برای  های عرفانی( 

بخشی به بدن«، به توجه داشت که این »انضباط البته باید .برای نگاه داخلی و غربی بود

در   هدایت  نیست.  حاکم  قدرت  به  هدایت  سیاسیِ شخصِ صادق  معنای سرسپردگیِ 

آقا«، نقدهای صریحی به ساختار سیاسی پهلویِ  آثاری چون »توپ مرواری« و »حاجی

عاصی و متنِ منضبط«   ۀاول وارد کرده است. بنابراین، ما در اینجا با »تضادِ میانِ نویسند

هنرمند،  ه روب هدایتِ  اما  است،  مخالف  استبداد  با  روشنفکر  هدایتِ  هستیم؛  رو 
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زیبایی استانداردهای  از  میناخودآگاه  تبعیت  مدرنی  و شناختیِ  سالم«  »بدنِ  که  کند 

 .دهد»منزه« را بر »بدنِ ناقص« ترجیح می

 

   نتیجه.9

بی دیگری  عصیانگر،  و  نقص  دچار  یکی  آکل،  داش  بدن  تراژیک،  عیبدو  و  ونقص 

جایگزینی از  فراتر  آنبسیار  هستند.  بدن  یک  سادۀ  بایگانیهای  متون  ها  و  زنده  های 

تنشفرهنگی که  هستند  حال  ای  در  ملت  یک  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  سیاسی،  های 

ها حک شده است. سفر از قهرمان محلی به نماد ادبی، یک موردپژوهی از  گذار بر آن

تنظیم حافظۀ فرهنگی، ساختن روایت طور  های ملی و چیزهایی است که بهچگونگیِ 

روند. بدن داش آکل در سنت شفاهی،  ناپذیر در فرایند »معیار شدن« ازدست میاجتناب

شکستۀ او، سند زندۀ خشونت  کند. پیکر ناقص و درهمتاریخ فرودستان را روایت می

شکست   آن  در  که  نبردی  بر  است  گواهی  بدن،  این  است.  مردمی  مقاومت  و  دولتی 

شده و پیِ بریدۀ پای او استعاره نیستند؛  اش را حفظ کرد. دست قطعخورد، اما خاطره

اش به یاد مانده و  گری هستند که در حافظۀ جمعیِ جامعههای واقعیِ یاغیها زخمآن 

شده روایتِ  حفظ  ادبیِ  اقتدارِ  و  سنگین  سایۀ  وجود  با  محلی،  روایتِ  این  بقای  اند. 

دهندۀ عاملیت و مقاومتِ سنتِ شفاهی در برابرِ سازوکارهای طرد و  هدایت، خود نشان

 فراموشی است.

نقص و تراژیک داش آکلِ هدایت، بنای یادبودی است که روایتِ  در مقابل، بدن بی

پالوده، ملی بدن،  این  را ساخته است.  آن  با  پیروزمندان  شده و »محترم« است. هدایت 

بی جوانمردیِ  از  نمادی  قهرمان،  این  واقعیتخلق  از  که  ساخت  و  زمان  سیاسی  های 

زمانهخشونت زخمبار  از  او  بدن  بود.  شده  جدا  سیاسیاش  میهای  پاک  شود. اش 
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زخم نشانه به  دولتی  خشونت  زیباییهای  میهای  بدل  شرف  تضاد  شناختیِ  شوند. 

جنسی غیرهنجاریِ او    شود. میلمخربِ او با دولت با یک رقابت عاشقانه جایگزین می

عفیفانۀ دگرجنس نفع یک عشق  تقویت  به  را  نوظهور  اجتماعیِ  هنجارهای  که  گرایانه 

شوند. این دستاورد بزرگ ادبی، اما، بر پایۀ حذف و تطهیر بنا شد. در  کند، حذف میمی

به   را  ایدئولوژیک  تصفیۀ  یک  هدایت  ایران،  مدرن  ملت  برای  »محترم«  قهرمانی  خلق 

توانست به شکلی امن به قلمرو ادبی راه انجام رساند. او شخصیتی را خلق کرد که می

بی و  از جوانمردیِ مقدس  نمادی  واقعیتیابد،  از  که  فارسی  ادبیات  آشفته،  زمان  های 

 .بارِ جهانی که از آن برخاسته بود، جدا بودخشونت

دهندۀ موفقیت نهاییِ این پویشِ ایدئولوژیک  محبوبیت ماندگار نسخۀ هدایت نشان

شناختی دلپذیر  دهد که چگونه روایتی قدرتمند و از نظر زیباییاست. این امر نشان می

بهمی حافظهتواند  مؤثر  در  طور  را  ادبیات  عظیم  قدرت  و  کند  بازنویسی  را  مردمی  ای 

گذشتهشکل از  ملت  یک  درک  به  میدهی  برجسته  کامل  اش  سیاسیِ  خوانش  سازد. 

باید زخم  بخوانیم.  ببینیم و  را  بدن  آن است که هر دو  آکل، مستلزم  های  هویت داش 

های محلی قرار دهیم. تنها با درک این میدان  های بدن روایتبدن ادبی را در کنار زخم

می شده،  بدن حک  دو  این  بر  که  پرفرازونشیبی  تاریخ  مشاهدۀ  و  درکی  نبرد  به  توان 

عمیق از این قهرمان نمادین و عصری که او را ساخته و بازساخته است، دست یافت. 

سرکشانه و  غنی  تاریخ  بهباید  که  را  ماهرانهای  دوباره طرز  شد،  حذف  داستان  از  ای 

کشف کرد. این همان رویکردی است که راناجیت گوها در مطالعات فرودستان بر آن  

گرا برای شنیدنِ صدایِ طبقاتِ فرودست و آمد« متونِ نخبهتأکید دارد: خوانشِ »خلافِ

 .های ادبیِ مسلط مدفون شده استروایت ۀبازیابیِ عاملیتِ تاریخیِ آنان که در زیرِ سای 
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